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  فعل تابع افعال وجهي در زبان سغدي
  

*محمدحسن جلاليان چالشتري
 

  
  هاي باستاني، دانشگاه تبريز، آذربايجان شرقي، ايران زبان استاديار فرهنگ و

  
  18/12/93پذيرش:                                                 2/7/93دريافت: 

 
 چكيده

له ئنحوي از اقبال چنداني برخوردار نيستند و زبان سغدي هم از اين مسمسائل  ،هاي كهن ايراني  در مطالعة زبان
 ،اند هاي ديگر تشخيص داده شده هايي از زبان سغدي عموماً ترجمه ةكه متون بازماند دليلمستثني نيست. به اين 

مبدأ بر نحو زبان هاي  اند. تعيين ميزان تأثيرگذاري زبان دانشمندان كمتر به بررسي نحوي اين متون اهتمام ورزيده
خود مسائلي هستند كه بدون  ،هاي مختلف زباني آن از ديگر سو متون سغدي از سويي و وجود تمايز بين گونه

هاي زباني قابل دسترسي نيستند و اين امري است كه  بررسي نحوي و مقايسة ساختارهاي مشابه در اين گونه
وشتار به بررسي افعال تابع دو فعل وجهي مهم در زبان صورت جدي انجام نپذيرفته است. در اين ن كنون به تا

هاي پراكندة  هستند. در بررسي» خواستن« -k˒mو » بايستن« -s˒cسغدي پرداخته شده است. اين دو فعل 
دهد كه تابع  ها با مصدر توجه شده است. اين پژوهش نشان مي شده در نحو سغدي عموماً تنها به كاربرد آن انجام

هاي مختلف مصدر و نيز وجوه فعلي  شد. كاربرد با گونه تر از آن است كه پيشتر تصور مي نوعاين دو فعل مت
در متون غير بودايي بسامد بسيار  -s˒cهاي نحوي ديگر اين افعال هستند.  فعل  صورت ،مختلف در جملات پيرو

در متون بودايي و  -kʼm كمتر است، اما بسامد كاربرد -kʼmمحدودتري دارد و تنوع افعال تابع آن نسبت به 
  كند. مسيحي نسبتاً برابر است و امكان مقايسه و بررسي آماري را بيشتر فراهم مي

  
  . شده : فعل وجهي، فعل تابع، مصدر مضارع، مصدر ماضي، فعل صرفيكليدگان واژ

  

  . مقدمه1
تاكنون مجال هاي باستاني و ميانة ايراني موضوعي است كه  بررسي دقيق و آماري مسائل نحوي زبان

غالباً به مطالعة كلي و نيز ها  شده در مورد دستور اين زبان ها و مقالات تدوين انجام نيافته است و كتاب
اند. اين موضوع در مورد زبان سغدي نيز كه به لحاظ كثرت و  ها پرداخته جامع مسائل دستوري آن

انجي جادة ابريشم در زمان اوج شكوفايي و عنوان زبان مي به -مانده و اعتبار تاريخي آن تنوع آثار باقي
صادق است. به رغم تصحيح و  ،آيد مي شمارترين زبان ايراني ميانة شرقي به  مهم -گسترش آن

 جستارهاي زباني دوماهنامة

 68-55، صص1395شهريور  مرداد و)، 31(پياپي  3، ش7د

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 lr

r.
m

od
ar

es
.a

c.
ir

 o
n 

20
25

-0
7-

21
 ]

 

                             1 / 14

https://lrr.modares.ac.ir/article-14-1635-en.html


  ...فعل تابع افعال وجهي در                                                                            محمدحسن جلاليان چالشتري 

 

 56

مطالعات  ،بارة متون بازمانده از اين زبان و نگارش چند رساله و مقاله در مورد دستور آن ويرايش چند
فراتر نرفته است. با چنين  ،نگري ي، آن هم در حد كليّشده هنوز از مسائل خطي، آوايي و صرف انجام

توان انتظار وجود تحقيقاتي دقيق در زمينة مسائل نحوي اين زبان داشت. نخستين  هايي نمي كاستي
 هستنرسالة دكتري  ،توان در آن برخي موضوعات نحوي زبان سغدي را يافت اثري كه تا حدي مي

 .Videي سه زبان سغدي، ختني و فارسي دري پرداخته است (است كه به مقايسة برخي از نكات نحو

Heston, 1976نگاشتة يوشيدا  ،). دومين اثري كه در آن مباحث مربوط به نحو زبان سغدي مطرح شده
تنها به طرح  ،اي مختصر نگاهي كليّ به نحو اين زبان افكنده و به ضرورت اختصار گونه است كه به

  ). Vide. Yoshida, 2009ست (برخي موضوعات نحوي پرداخته ا
هاي افعال تابع دو فعل وجهي در زبان سغدي پرداخته  در نوشتار حاضر به بررسي انواع صورت

نظراتي ارائه  شترهستند. در مورد افعال تابع اين دو فعل پي -k’mو  -s’cشده است. اين دو فعل وجهي 
   :ت كهپرسشي كه در اين پژوهش مورد نظر است اين اسدو شده است. 
بيانگر تمامي واقعيتي  ،اند آيا آنچه محققان در مورد چگونگي افعال تابع اين دو فعل بيان كردهالف. 

 ،اند توان از متون موجود علاوه بر آنچه محققان ذكر كرده آيد يا مي مي است كه از بررسي متون بر
  هايي به دست آورد؟  نمونه

هاي مختلف زباني سغدي در كنار مسائل آوايي، صرفي  نهتوان با بررسي اين افعال در گو آيا ميب. 
   ها يافت؟ وجه تمايز ديگري در بين اين گونه ،و واژگاني

  
  . پيشينه و شيوة تحقيق 2

ستن كاربرد به چگونگي افعال تابع اين دو فعل پرداخته شده است. ه ،در دو اثري كه در بالا ذكر شد
s’c- ر مورد را تنها با مصدر ماضي دانسته و دk’m-به كاربرد فعل تابع در جملة  ،، علاوه بر مصدر

شمرده است. يوشيدا كاربرد هر دو فعل را تنها با  چند آن را نادر بر هر ؛پيرو نيز اشاره كرده است
  اي نكرده است.  آيي اين افعال با جملة پيرو هيچ اشاره هم مصدر دانسته و به امكان با

تمامي موارد كاربرد اين دو فعل در امهات متون سغدي و پس از استخراج حاضر در پژوهش 
انواع آن شده است. متون مورد   بندي اقدام به ارائة دسته ،هاي مختلف افعال تابع بررسي و تعيين صرف

  ترتيب سال انتشار به قرار زير هستند:  بررسي در اين پژوهش به
 ,Vide. Müller & Lentz) (2( متون سغدي .2)؛ Vide. Müller, 1912) (1متون سغدي ( .1

 .Videمتون سغدي ( .4)؛ Vide. Henning, 1937يك كتاب مانوي شامل دعا و استغاثه ( .3)؛ 1934

Benveniste, 1940 جاتكه ( وسنتره .5)؛Vide. Benveniste, 1946 هايي در متون  پژوهش .6)؛
 .Videعمال به زبان سغدي (سوتراي علتّ و معلول ا .7)؛ Vide. Schwartz, 1967سغدي مسيحي (
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MacKenzie, 1970 متون سغدي بودايي كتابخانة بريتانيا ( .8)؛Vide. MacKenzie, 1976 يك  .9)؛
 .Vide( C2دستنويس سغدي مسيحي  .10)؛ Vide. Sundermann, 1985كتاب تمثيلي سغدي مانوي (

Sims-Williams, 1985 اسناد سغدي آسياي ميانه و سميرچيه ( .11)؛Vide. Livšič, 2008(. 
عدم كاربرد اين  دليلبسياري از متون سغدي ديگر نيز در اين پژوهش مورد بررسي قرار گرفتند كه به 

تلاش شده گفتني است . پردازيم نميها  ذكر نام آنبه مطلب  شدن طولانيها و نيز پرهيز از  دو فعل در آن
از جملاتي  و از متون استخراج شود ،ين دو فعلهاي موجود از كاربرد ا است تا حد امكان تمامي نمونه

نظر شده  صرفنيز  ساخت ممكن مي ها امكان دستيابي به ساختار جمله را غير ها و افتادگي كه ريختگي
به ارائة  از آوردن همة شواهد خودداري و تنها نيز شباهت و يكساني بسياري از جملات دليلاست. به 

  ها اكتفا شده است.  نمونه
 ،در متون مسيحي نسبت به متون بودايي بسيار محدودتر است -s’cجا كه بسامد كاربرد فعل از آن

نخواهد  بر مقايسة آماري انواع افعال تابع اين فعل در اين دو دسته از متون سغدي نتيجة دقيقي در
لي هاي فع بندي و ارائة شواهدي از انواع صورت در مورد اين فعل تنها به دسته بنابراينداشت؛ 

بسامد نسبتاً  ،در هر دو دسته از متون -k’mپرداخته خواهد شد. اما كاربرد فعل  آنرفته با  كار به
تواند حاوي نتايج معناداري در شناخت يكي ديگر از وجوه تمايز  برابري دارد و مقايسة آماري مي

  زباني متون مسيحي سغدي در برابر متون بودايي سغدي باشد.
  
3 .s’c-   

s’c- ترين افعال وجهي زبان سغدي است و بيانگر الزام و اجبار است. اين فعل داراي صرف  هماز م
شود. عامل فعل تابع اين فعل  صورت سوم شخص مفرد ظاهر مي ناقص است، بدين معنا كه همواره به

 :Heston, 1976: 213; Yoshida, 2009( 1فاعلي معمولاً ضمير منفصل يا متصلي است در حالت غير

دارد. اين فعل در معناي  2شخصي و در صورت عدم حضور عامل، جمله معناي عام و غير) 312
صورت فعل وجهي است.  نيز كاربرد دارد، اما اغلب كاربردهاي آن به 3صورت فعل تام گاه به» بايستن«

  قاعدة كليّ اين است كه فعل تابع اين فعل به يكي از دو روش زير پس از آن قرار گيرد: 
هاي  . وابسته-s’cبدون فاصله يا با فاصله پس از  4ورت مصدر مضارع يا مصدر ماضيص الف) به

و مصدر فاصله ايجاد كنند. در جملات حاوي  -s’cقرار گيرند و يا بين  -s’cمصدر ممكن است پيش از 
ب)  صورت همزمان وجود دارد. امكان وقوع هر دو مصدر مضارع و ماضي به ،دو يا چند مصدر تابع

جملة پيرو. در اين صورت جملة پيرو  در 6و تمناّيي 5وجوه التزاميشده در يكي از  ت فعل صرفصور به
در متون مسيحي)  qtدر متون مانوي و  ty’در متون بودايي،  PZY’و  ZYبا يكي از حروف ربط (

  شود. موارد استثناء در ادامة مقاله خواهد آمد. آغاز مي
 1 - Oblique case 2 - Impersonal 3 - Fini te verb 4 - ان سغدي رك در مورد انواع مصدر در زب عه  ;Gershevitch 1954: §§ 905-934.براي مطال  Yoshida 1979  ۵ - Subjunctiveدلالت دارد.: يكي از وجه وقوع فعل  مال و امكان  ترديد، احت ون عدم قطعيت،  اهيمي چ بر مف اهيمي همچون آرزو، دعا،Optative - 6  هاي فعل كه  مف بر  ه  عل ك وجوه ف د. : يكي از  دلالت دار       درخواست 
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  اهر شده است:فعل تابع به صورت مصدر مضارع ظ .3- 1

P2.14-15: rtšy (pers. pron. 3 sg. obl.) s’št cnn ’krt’nyh zw’rty (pres. inf. of zw’rt-) 

 ).Benveniste, 1940: 4او بايد از كار ناصواب روي بگرداند (

Dhy 11-12: rtyšy (pers. pron. 3 sg. obl.) s’ct wyrmny wy’ky ’skw’y (pres. inf. of ’skw-) 
rty ’nwšt’w n’mcy βwδh swc’y 

  ).MacKenzie, 1976: 54-55( بسوزدهاي نامي را  او بايد در جايي آرام بماند و همة بوي
Dhy 23-25: rty kδ p’zn wyc’t f’ pw’yc’t rty šy (pers. pron. 3 sg. obl.) s’ct ZK zβ’’k 

’sγw’y’y (pres. inf. of ’sγw’y-) ’sky k’γkyh ptšty’y (pres. inf. of ptšty-) ’PZY ZKw kwc’kh ’t 
cšmw mytk δ’r’y (pres. inf of δ’r-) 

اگر ذهن بلرزد يا آشفته گردد او بايد زبان را بلند كند [و] در كام دهان قرار دهد و دهان و چشمان 
 ).Ibidرا بسته دارد (

Dhy 66-71: rty šy (pers. pron. 3 sg. obl.) tymn s’ct prw kwzp’w’y ’ntwγs’y (pres. inf. of 
’ntwγs-) rty wβyw βwδh nyδβ’yz’y (pres. inf. of nyδβ’yz-) ’PZY ’sprγm’y δr’’š’y (pres. inf. 
of δr’’š-) ’t ZKw ’stwpw pr’wp’y (pres. inf. of pr’wp-) ’t z’yh δ’w’y (pres. inf. δ’w-) of ’PZY 
’wyn pwrsnkty sn’m δβr’y (pres. inf. of δβr-) ’PZYms ’wyn m’tyh ’BY’ <mwck’> ’tn γwštk 
ZKw γr’yw prsm’y  (pres. inf. of prsm-) ’t ’rwynt’y (pres. inf. of ’rwynt-) ’PZY šn sn’’y’y 
(pres. inf. of sn’’y-) ’t sm’’δn wn’y (pres. inf. of wn-) ’PZYšn ZKw p’δt ’nδ’w’y (pres. inf. of 
’nδ’w-) rty prw ctβ’r kyr’n pyntp’tw wn’y (pres. inf. of wn-). 

افشاند و معبد را بروبد و زمين را  ها بسوزد و هم سپرغم بر پس او بايد مشتاقانه بكوشد و هم بوي
گونه كه) مادر و پدر و [آموزگار] و سرور را، تن ايشان  بيندايد و انجمن راهبان را استحمام كند (همان

را بمالد و بر چهار كران درخواست  ها آنن بمالد و پاي را بشويد و روغ ها آنانگيزد و  را بمالد و بر
 ).Ibid: 56-59صدقه كند (

  هستند. s’ct شده همگي مصدر مضارع و تابع در اين مثال دوازده فعل مشخص
STii 6.35: ’tms ny s’št pr γnt’qryt qyn d’r (pres. inf. of d’r-). 

 ).Müller-Lentz, 1934: 36نبايد نسبت به گناهكاران كينه داشت (

STii 8.5: s’št r’m’nt prymyδ frγnh ’’p’y’y (pres. inf. of ’’p’y -). 

 ).Ibid: 46گونه توجه كرد ( بايد هميشه بدين

 

   صورت مصدر ماضي آمده است: . فعل تابع به3- 2
P2.15-16: rty wyspny w’tδ’rty ’pw pckwyr’ s’št krty (past inf. of krt) cnn mrcyh 

 ).Benveniste, 1940: 4بيم كرد ( يباران را بايد از مرگ همة جاند

P2.62: L’ s’št ptγwsty L’ s’št ZKw y’tk γwrt (past inf. of γwrt) 

 ).Ibid: 6نبايد كشتار كرد و نبايد گوشت خورد (

VJ 211: rty ’γw c’n’kw s’ct ’krty  (past inf. of ’krt) 

  ).67: 1383؛ قريب Benveniste 1946: 16با او چه بايد كرد (
 VJ 256-258: βγ’ γwt’w ’γw wyspyδr’k ZY L’ s’ct ptγwsty (past inf. of ptγwst) 
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 .7)68؛ همان: Ibid: 18اي سرور و اي خداوند! شاهزاده را نبايد كشت (

MSP, b 175: rtms myδ s’št (m)[wrty] (past inf. of mwrt) 

 ).Sundermann, 1985: 31پس چنين بايد مرد (

 MDii, B 17,18-19: rtkδ (w)’nkw w’xrš ’’t ZY mn’ (pers. pron 1 sg. obl.) trts’r s’c’t k’m 
’wxšt (past inf. of ’wxšt) 

 ).Livšic, 2008: 128اگر چنين بلايي باشد، من بايد به آنجا پايين بروم (

MDii, Nov 1v1-4: cw ZKn βγy (x)wβw w’γ-wnch prm’nh ’skw’t ky-ZY βγ mn’ (pers. 
pron 1 sg. obl.) βntk mrty s’c’t ptγwšty (past inf. of ptγwšt) rtβγ prm’y nšt’t ZY-βγ ZKwh βγy 
<prm’nh> prw srw pcγrβ’n.  

اگر فرمان آن سرور و خداوند چنين باشد كه من بنده مرد بايد بشنوم پس بفرماي دستور دادن تا 
 ).Livšic, 2008: 111; Heston, 1976: 213من فرمان آن سرور را بر سر پذيرم (

STi 57.16: ’t pr[ymyd] frγn s’[št] [m’]t (past inf. of m’t). 

  ).Müller, 1912: 57گونه بايد بود ( و بدين
 

كنار هم قرارگيري، در م در صورت مصدر ماضي و مضارع بدون تقد در مواردي افعال تابع به .3-3
ويژه عدم ايجاد تمايز در تقدم و تأخرّ مصدرهاي ماضي و مضارع تنها  و بهرفتن همزمان  كار اند. به آمده
  تمايز با اين دو گونه مصدر در اين ساخت باشد. دهندة برخورد يكسان و بي تواند نشان مي

Padm 28-30: rtšy prymyδ ywk’ s’ct ZK pyr δrγty (past inf. of δrγt) ZY pr wyspw w’tδ’r 
ZKw z’ry m’n wn’y (pres. inf of wn-) rty przγ’m ZKw δβnh L’ ’nγ’yz’y (pres. inf of ’nγ’yz-). 

نگيزد ابايد كه بدين آموزه ايمان داشته باشد و بر همة جانداران رحمت آورد و هرگز ترديدي ني
)MacKenzie, 1976: 14-15.(  

Dhy 78-79: rtyšy (pers. pron. 3 sg. obl.)  s’ct ’rnh ’nz’’n’y (pres. inf of ’nz’’n-) ’t ’γšn’m 
’γwšty (past inf. of ’γwšt). 

 ).Ibid: 58-59او بايد به گناهانش اعتراف كند و درخواست بخشايش كند (

 
 .Videيوشيدا ( ،كه پيشتر اشاره شد به همراه جملة پيرو آمده است. چنان -s’cدر شواهدي فعل . 4-3

است.   است و تنها قائل به كاربرد آن با مصدر شده  هاي به اين گونه ساختار نكرد ) اشاره312 :2009
). در Heston, 1976: 213هستن نيز كاربرد با جملات پيرو را در مورد اين فعل نادر برشمرده است (

(در متون مانوي) و  ty’(در متون بودايي)،  PZY’و  ZYپيرو با يكي از حروف ربط  اين ساختار جملة
qt ايي و التزامي ظاهر نتابع در اين ساختار در يكي از وجوه تم فعل شود. (در متون مسيحي) آغاز مي
  شود. مي
  
  :. فعل تابع در جملة پيرو در وجه تمناَيي است1-4-3

Dhu 22-23: rty nwkr šm’γw (pers. pron. 2 pl.) pwtystβt s’ct ’PZY pr’ym’yδ wkry šw’yšδ’ 
(opt. 2.pl. of šw-). 

مجهولي از دو جملة اخير رك - 7  برداشت معناي  Heston, 197. در مورد  6: 213 
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  ).MacKenzie, 1976: 34-35گونه رفتار كنيد (   د بدينها باي اكنون شما بوداسف
Dhu 91-92: rtyβn (encl. pers. pron. 2 pl. obl.) s’ct ’PZY šw pr wyzrw p’zn nγ’wšyδ (opt. 2 

pl. of nγ’wš-). 

 ).Ibid: 38-39شما بايد با دلي درست بدين گوش كنيد (

Dhu 165-166: rty ms ZK (article sg. masculine nom. instead of obl.) δ’w-t’ šm’ny pyrnm 
s’ct ’PZYn ZKw p’zny ’spy ’βs’cy (opt. 3 sg. of ’βs’c-). 

  ).Ibid: 42-43( ]متن: تعليم دهد[و نيز شمَن دهوته بايد نخست اسب ذهن را رام كند 
ر جملة كه اين فعل د )، اما با توجه به اينIbid:147( را مصدر مضارع دانسته است βs’cy’مكنزي 

  شده باشد نه مصدر. بايد صورت صرف ،پيرو واقع شده است
STii 6.35-36: p’ w’nw s’št qt pr wyšnt cwpr y’n xwžym (opt. 1 pl. of xwž-) cn bγ’ 

  ).Müller-Lentz, 1934: 46بلكه چنين بايد كه از خداوند بر ايشان عطا خواهيم (
C2, 31r5: yd ’yšt ms ny (z)γ’m ’xst s’št qt zγyrtyt bynt (passive opt. 3 pl. of zγyrt) 

  ).Sims-Williams, 1985: 70خوانده شوند (» مجادله«حتي نبايد اين چيزها 
  

در جملة پيرو در وجه التزامي آمده است. تنها شاهد اين ساختار مربوط به كه . فعل تابع 2-4-3
   :متون مانوي است

BBB, f 12-15: ’rtkδ’ cywyδ γyrtr ’yδc δβyš ’ys’t ’rtšw (encl. pers. pron. obl.) w’nw s’št ’ty 
w’ tmb’r prw rw’n fny’t (subj. 3 sg. of fny-) ’ty w’ cxš’pt ny ’nxw’yt8 (subj. 3 sg. of ’nxw’y-). 

 :Henning, 1937ن آسيبي برسد بايد تن را فداي روان كند و از آيين سرپيچي نكند (آاگر پس از 

49.(  
  

 ،و يكي از متن دوم متون سغدي پاريس است جاتكه وسنترهها از  نج شاهد كه چهار تا از آندر پ .3- 5
صورت مصدر ظاهر شده است. در چهار مورد تنها فعل  فعل تابع به ZY(P’)رغم حضور حرف ربط  به

تابع مصدر ماضي است، اما در يك مورد كه افعال تابع بيش از يك عدد هستند نخستين، مصدر ماضي 
  اند: مابقي مصدر مضارعو 

VJ 238-239: w’n’kw w’β s’ct ’PZY šy βγ’ ZKn t’yh pwš γwn’kt cšmt’ knt (past inf. of 
knt) 

؛ قريب، Benveniste, 1946: 17-18چشمان دزد لجباز او را كند ( ،چنين گفت: بايد اي سرور
1383 :68.(  

VJ 242-243: KZNH w’β s’ct ’PZY šy ZNH δst’ ’pγwsty (past inf. of ’pγwst) 

  ؛ همان).Ibid: 18هاي او را بريد ( چنين گفت: بايد دست
VJ 245-246: KZNH w’β s’ct ZY šy βγ’ ZKH p’δt pγw’sty (past inf of pγw’st) 

  ؛ همان).Ibid( چنين گفت: بايد اي سرور، پاهاي او را قطع كرد
VJ 249-251: KZNH w’β s’ct ZYšy βγ’ pr RBk r’δh pr ptš’nkh ’wst’t (past inf. of ’wst’t) 

 
وط   - 8 ين واژه را صورت مغل نينگ ا nxw’ه ’y ’t ) 49 :1937دانسته است  , footnote 15.(   
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rtyšw ‘M p’δδty βr’γšy (pres. inf. of βr’γš-) rty šw cnn pry’nh prytm ’zw’nh pr’c’k wn’y 
(pres. inf. of wn-) 

؛ Ibidها سوراخ نمود ( چنين گفت: بايد اي سرور، در بزرگراه او را بر دار كرد و بدن او را با پيكان
  همان).

P2.218-219: rty Zk ’wzy’n s’št ’PZY ’wγwrt (past inf. of ’wγwrt) 

  ).Benveniste, 1940: 13را ترك كرد ( بايد كشتار
  
4 .k’m-   

صورت فعل تام و فعل كمكي در ساخت فعل آينده را نيز دارا است، همزمان  اين فعل كه امكان بروز به
به  -s’cد دارد. تفاوت عمدة اين فعل با نيز كاربر آرزوو  خواستعنوان فعل كمكي وجهي در مفهوم  به

كامل دارد و منطبق با فاعل صرف  اين فعل صرف -s’cخلاف  لحاظ ساختاري در اين است كه بر
گفته شد به دو صورت مصدري يا فعل  -s’cنيز همانند آنچه در مورد  -k’mشود. فعل تابع مي

با جملة پيرو را نادرتر از  -k’mاربرد ) ك2009چند هستن ( شود. هر شده در جملة پيرو ظاهر مي صرف
كاربرد آن با صورت مصدري دانسته است، شواهد موجود از متون مسيحي آشكارا تفوق كامل 

دهند. اما در متون بودايي بسامد كاربرد با  بسامدي اين ساخت را در اين دسته از متون نشان مي
  گيرتر است. مصدر چشم

  
  : ي آمده استصورت مصدر ماض . فعل تابع به4- 1

صورت مصدر ماضي آمده است، اما از اين سه  در ميان متون تنها سه مورد يافت شد كه فعل تابع به
شود و  . در زير ابتدا تنها شاهد مورد يقين آورده مياست دو مورد محل اختلاف دانشمندان ،شاهد

  سپس دو نمونة مورد اختلاف ارائه خواهند شد:
C2, 40v15: ’t q’mntq’ nyt (past inf. of nyt) qt šw xwž’nt. 

 ).Sims-Williams, 1985: 81اش كنند ( روان) را بگيرند تا مؤاخذه خواهند آن (= مي

BSTi, 879.7: ny γrb’msq qt qw s’ q’m’znt yty. 

  ).Benveniste, 1955:307; Schwartz, 1967: 6; Ibid: 161خواستند بروند ( دانم به كجا مي نمي
 VJ 314-315: rtyدانسته است:  جاتكه وسنتره 314در سطر  yttyرا معادل  Ibid (ytyبنونيست (

cnn γr’ ’kw γrw  yttymn’ s’ct k’m  »گرشويچ دو احتمال را ». مرا بايد از كوهي به كوهي رفتن
آمده، اين صورت هم مادة  niž(i)tكه همانند آنچه در مادة ماضي  ذكر كرده است: يكي اين -ytبراي فعل

نيز مصدر ماضي از  جاتكه وسنترهدر  yttyباشد. او احتمال داده است كه  -itaضي از ايراني باستان ما
به دوزخ خواهد « kw tmw yt’tyهمين صورت باشد. دومين احتمالي كه او مطرح كرده منتج از جملة 

تواند  ميچيزي غير از فعل مضارع التزامي سوم شخص مفرد ن yt’tyاست كه در آنجا ظاهراً » رفت
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هنينگ اين فعل را حاصل از  ).539Gershevitch, 1954 :( مادة مضارع است yt- ه،نتيجدرباشد و 
). بر اين اساس گرشويچ اين احتمال را نيز كه apud Gershevitchدانسته است ( -yatريشة اوستايي 

ytty  مطرح كرده است. يوشيدا  ،مصدر مضارع باشد جاتكه وسنترهدرyty  مورد بحث را در جملة
ويليامز مورد نخست پيشنهادي  -). اما سيمزYoshida, 1979: 189مصدر مضارع دانسته است (
 ,Sims-Williamsداند ( را در هر دو متن پذيرفتني مي yt(t)yبودن  گرشويچ، يعني مصدر ماضي

1985: 164, note 7.( 

SCE 147-148: rty γwnγ ZKZY r’m’nt k’mt ’w γnt’kk δr’w βrt rty cγwty ’’z’yt. 

 ;Gauthiot & et.al, 1926: 8شود ( كس كه همواره دوست دارد خبرهاي بد ببرد، جغد زاده مي آن

MacKenzie, 1970: 22-23.( 

 ,Gauthiot & et.al( اند را فعل مضارع اخباري سوم شخص مفرد دانسته βrt همكارانگوتيو و 

صورت  را به زي معنادار در ترجمة اين جمله كه آن). مكنزي نيز با پذيرفتن همين نظر تماي73 :1928
likes bearing با تمامي جملات اين متن كه شامل  ،ترجمه كردهk’m-  و مصدر مضارع هستند قائل

ترجمه كرده است. هستن با توجه به  …Likes to  صورت جا به شده است. او اين ساختار اخير را همه
جزء اول ساخت واقع شده است،  جاتكه وسنترهمتن  311سطر در ساخت امكاني در  βrtله كه ئاين مس

). يوشيدا با اين استدلال Heston, 1976: 243( تر دانسته است در اينجا نيز مصدر ماضي را پذيرفتني
شده است و نيز   s’štتابع » هيچ غم نبايد خوردن« P7.178: ’’δcw z’ry L’ s’št βrtدر جملة  βrtكه 

 βrtنظر مكنزي را قوياً مردود و  ،شوند آغاز مي KZNHيا  w’n’wيرو عموماً با بدين دليل كه جملات پ
   ).Yoshida, 1979: 182را مصدر ماضي دانسته است (

 

   :صورت مصدر مضارع آمده است . فعل تابع به4- 2
عنوان فعل وجهي در  به -k’m ،جز يك مورد كه در بالا ذكر شد ،علّت و معلول اعمال سوترايدر متن 

هشت نمونة باقيمانده همواره همراه مصدر مضارع آمده است. در متون سغدي پاريس از دو موردي 
بار با وجه التزامي به كار رفته است.  بار با مصدر مضارع و يك يك ،عنوان فعل وجهي آمده به -k’mكه 

بار با مصدر مضارع  بار با وجه التزامي و دو در متون بودايي كتابخانة بريتانيا نيز اين فعل وجهي دو
در  ،صورت فعل وجهي همراه شده است. اما از مجموع پانزده نمونة كاربرد اين فعل در متون مسيحي به

 + pr )prبار با مصدر مضارع همراه  هيچ مورد با مصدر مضارع به كار نرفته است، بلكه تنها يك

present inf.به همراه فعل وجهي  ) آمده است. اين تفاوت در بسامد كاربرد مصدر مضارعk’m-  بين
  تواند از وجوه تمايز نحو اين دو گونة زبان سغدي به شمار آيد. متون بودايي و مسيحي مي

SCE 56-57: rtyms ’sty ZKZYn ZKw δrm’yk w’γš k’mtt nγ’wšy (pres. inf. of nγ’wš-). 

 ).MacKenzie, 1970: 4-5خواهد كه كلام قانون را بشنود ( كه مي و نيز هست كسي 

SCE 303-3-4: ’PZY ’wy ’yw wy’’ky L’ k’mt ’skwy (pres. inf. of ’skw-). 
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 ).Ibid: 18-19جا بماند ( خواهد در يك و نمي

P2.779-781: rtyšn ms kδ’ ’γw ptγwyn’k w’tδ’r ZKwh CWRH wynt rtšn k’mt γwr’y (pres. 
inf. of γwr-) 

 ).Benveniste, 1940: 38را بخورد ( اهد آنخو كه آن كشنده پيكر را ببيند مي هنگامي

Dhy 29: rty ’ky prw ptβr’wš k’m’t šm’r’y (pres. inf of šm’r -). 
 ).MacKenzie, 1976: 54-55خواهد [آن را] واژگون بينديشد ( كه مي آن

Dhu 274-275: ywn’yδ δynδ’r k’mt nyzy’y (pres. inf. of nyzy-). 

 ).Ibid: 48-49از خانه] بيرون آيد (خواهد كه [ فوراً ديندار مي

كه ساير  ) ، حال آنIbid: 117را فعل تمناّيي سوم شخص مفرد دانسته است ( nyzy’yمكنزي 
  گذارد. شواهد اين دسته و نيز عدم حضور حرف ربط ترديدي در نادرست بودن اين نظر باقي نمي

STii 6.15-16: cw qt’rt qw wyšnt s’ qy q’mynt pr ptxw’y (pr inf. of ptxw’y -) wny. 

 :Müller-Lentz, 1934: 35; Yoshida, 1979خواستند او را بكشند ( كه مي چه كرد با كساني

190; Idem, 2009: 213.( 

 

   :شده ظاهر شده است صورت فعل صرف . فعل تابع به4- 3
ند. در اين هست در جملات پيرو 9محققّ شواهد موجود حاكي از كاربرد وجوه التزامي، تمناّيي و غير

كه وجه تمناّيي و  وجه نامحققّ است. جالب اين از آنِ ،بيشترين بسامد كاربرد با وجه تمناَّيي و كمترين
شود و در متون بودايي تنها از  در متون مسيحي ديده مي فقط ،محققّ در اين كاربرد تنها نمونة وجه غير

  وجه التزامي استفاده شده است.
  
  : در وجه تمناّيي است . فعل تابع1-3-4

  از پانزده نمونة موجود از اين ساخت در متون مسيحي، نهُ مورد با فعل تابع در وجه تمناّيي ظاهر شده است: 
C2, 57v28: (q’m)ysq nwqr ’y ptγw(š)n’ (q)t γrby (opt. 3 sg. of γrb-) bγ’nyq šyr’qt(y)’ 

 )Sims-Williams, 1985: 121( خواهي اي نيوشا كه رحمت الهي را دريابي؟ اكنون مي

C2, 94r23: c’(nw q)’m’z (q)t ptγwšty š(wy) (opt. 3 sg. of šw-). 

 ).Ibid: 166خواست كه پنهان برود ( چنين مي

C2, 94r25-26: ’t c’n(w) xw q’m w’n qt pryžy (opt. 3 sg. of pryž-) cn γwbty’ f(y)’tr γwbty 
(b)’ 

  ).Ibidيشتر تكريم كرده شد (ب ،ريزدخواست كه از احترام بگ چون مي
  : . فعل تابع در وجه التزامي است2-3-4

 ،سه مورد از متون ،پنج نمونه از اين ساختار در كلّ متون بودايي و مسيحي به دست آمد. از اين شمار
  بودايي و دو مورد از متون مسيحي است:

P2.1213-1214: ’ky KZNH k’m’t ’PZY cnn wyspn’c ’βz’ βwγs’n (subj. 1 sg. of βwγs)- 
 9 -  Irrealis: گزار درست بودن  ودن يا نا ودن، فرضي ب غيرواقعي ب وجهي كه بر  اهيم  مف دارد.يكي از    ه دلالت 
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 ).Benveniste, 1940: 57ها رهايي يابم ... ( بديكس كه چنين بخواهد كه از تمامي  آن

Dhy 261: KZNH k’m’nt ’PZY ’nγz’ym (subj. 1 pl. of ’nγz -). 

 ).MacKenzie, 1976: 68-69 & 81» (برخيزيم«چنين خواستند كه 

STii 7.22-23: w’n’kw k’m’nt m’δ ZY ’ny ’’δ’k ZKw kr’’n ’’mtyc nšk’rt γrβ’nt (subj. 3 pl. 
of γrβ-). 

 ).Müller-Lentz, 1934: 42يابند ( خواهند كه ديگران تفسير راست و ناب را در مي

STii 1.21: q’md’rnt qt ’zbdnt (subj. 3 pl. of ’zbd -). 
 ).Ibid: 14( خواستند كه بگذرند

C2, 104r9: xyd (qy ny q’m)d(’)rm qt (qr)wšn (subj. 1 sg. of qrwš-) pr (p)wst(w). 

  ).Sims-Williams, 1985: 172خواهم در كتاب شرح دهم ( آن [بدكاري] كه نمي
  

  : . فعل تابع در وجه نامحققّ است3-3-4
   از اين نمونه تنها يك شاهد و آن هم در متون مسيحي يافت شد:

 C2, 60r21-22: n’ q’m xw bγy qt šw ’ntwxcn’q wnwty (irrealis, 3 sg. of wn-). 

  ).Ibid: 127خداوند نخواست كه او را اندوهگين كند (
در متون بودايي و مسيحي بسيار نزديك است، امكان   -k’mاز آنجا كه بسامد كاربرد وجهي فعل 

   :هاي كاربرد فعل تابع در اين دو دسته از متون وجود دارد مقايسه و ترسيم جدول آماري براي صورت
 

 1جدول 

Table 1 

 
  

Par + 

مصدر 
  مضارع

 غير
  محققّ

  تمناّيي  التزامي
فعل 
  شده صرف

مصدر 
  ماضي

مصدر 
  مضارع

k’m- عنوان  به
  فعل وجهي

  

1  1  6  9  16  3  11  31  
 بسامد در

  مجموع متون

0  0  4  0  4  1  11  16  
بسامد در 
  متون بودايي

0%  0%  66.66%  0%  25%  33.33%  100%  51.61%  
درصد در 

  داييمتون بو
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 1جدول ادامه 

Table1 

  
Par + 

مصدر 
  مضارع

 غير
  محققّ

  تمناّيي  التزامي
فعل 
  شده صرف

مصدر 
  ماضي

مصدر 
  مضارع

k’m- عنوان  به
  فعل وجهي

  

بسامد در   15  0  2  12  9  2  1  1
  متون مسيحي

100%  100%  33.33%  100%  75%  66.66%  0%  48.38%  
درصد در 

  متون مسيحي
  

در متون بودايي و مسيحي تقريباً برابر است  -k’mآيد، بسامد كاربرد  مي بر بالاكه از جدول  چنان
صدي  در كاربرد صد ،). از اين ميان آنچه داراي بيشترين و معنادارترين تفاوت است15و  16ترتيب  (به

اهميت  ،فعل تابع به همراه مصدر مضارع در متون بودايي از يازده شاهد موجود است. در درجة دوم
اين بدان معنا است كه در  ؛صدي فعل تمناّيي در متون مسيحي از نُه مورد كاربرد است در صدكاربرد 

  % شواهد موجود تفاوت در فعل تابع قطعي است.51/64
  
  گيري نتيجه .5
توان چنين نتيجه گرفت كه نظر محققان پيشين در مورد كاربرد محض دو  مي ،اساس آنچه در بالا آمد بر

در بررسي شواهد موجود آمده از  تنها بيانگر بخشي از واقعيت بر ،با مصدر -k’mو  -s˒cفعل وجهي 
علاوه بر مصدر به همراه جملة پيرو با افعال تمناّيي و التزامي نيز همراه  -s˒cمتون سغدي است. فعل 

شده است. اين نكته كه فعل التزامي در اين ساخت تنها در متون مانوي به كار رفته و در هيچ متن 
له كه كاربرد فعل تمناّيي نيز در جملات ئت است و اين مسيز اهمئحا ،شود دايي يا مسيحي ديده نميبو

اهميت اين موضوع را به لحاظ ايجاد  ،مختص متون بودايي و مسيحي است ،خلاف فعل التزامي بر ،پيرو
كند.  تر مي پررنگ ،حيدر تقابل با زبان متون بودايي و مسي ،رفته در متون مانوي كار تمايز بين زبان به

اي از  در متون مسيحي در برابر عدم وجود نمونه -k’mعدم كاربرد مصدر مضارع به همراه فعل 
وضوح تفاوتي  عنوان تابع اين فعل در متون بودايي نكاتي هستند كه به كاربرد فعل تمناّيي و نامحققّ به

  كنند. بودايي نمايان ميآشكار در اين ساختار را بين زبان متون سغدي مسيحي و سغدي 
سغدي را نه تفاوت حاصل از بعد جغرافيايي، بلكه  هاي ههاي ميان لهج در زماني هنينگ تفاوت

هاي اجتماعي متفاوت گويشوران جامعة  هاي تحوليّ يك گويش واحد و يا موقعيت دهندة لايه نشان
). Henning, 1958: 105ff.; Sims-Williams, 1989: 173; Yoshida, 1979: 194سغدي دانست (
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آوايي و واژگاني و صرف تلاشي جدي در تعيين -از آن زمان تاكنون جز تحقيق و تتبع در مسائل خطي
بررسي دقيق  ،رو اين انجام نگرفته است. ازپژوهشي هاي مختلف زباني  وجوه تمايز و افتراق اين گونه

زبان و نيز ميزان تأثيرپذيري زبان  مسائل نحوي جهت تعيين دقيق ميزان ارتباط سه گونة عمدة اين
  ضروري است.  ،اند ها ترجمه شده هايي كه اغلب اين آثار از آن متون بازماندة سغدي از زبان

  
  ها نوشت پي .6

1. oblique case 
2. impersonal 
3. finite verb 

 Gershevitch 1954: §§ 905-934; Yoshidaرك. ،براي مطالعه در مورد انواع مصدر در زبان سغدي .4

1979 .  
5. subjunctiveهاي فعل كه بر مفاهيمي چون عدم قطعيت، ترديد، احتمال و امكان وقوع فعل : يكي از وجه

  دلالت دارد.
6. optative.يكي از وجوه فعل كه بر مفاهيمي همچون آرزو، دعا، درخواست دلالت دارد :  
  Heston, 1976: 213ك.  ر در مورد برداشت معناي مجهولي از دو جملة اخير  .7

  ). Henning, 1937: 49, footnote 15دانسته است ( nxw’y’t’هنينگ اين واژه را صورت مغلوط  .8
9. irrealis: .يكي از مفاهيم وجهي كه بر غير واقعي بودن، فرضي بودن يا نادرست بودن گزاره دلالت دارد  

 

  . منابع7
 .اسطوره :). تهرانجاتكه (متن سغدي وسنتره روايتي از تولد بودا). 1383قريب، بدرالزمان ( •

• Benveniste, E. (1940). Textes Sogdiens. Edités, Traduits et Commenté. Paris: Librairie 

Orientaliste Paul Geuthner. 

• --------------. (1946). Vessantara Jātaka, Texte Sogdien. Édité, Traduit et Commenté. 

Paris: Librairie Orientaliste Paul Geuthner. 

• --------------. (1955). “Études sur quelques textes sogdiens chrétiens I”. JA. 243. Pp. 298-

335.  

• Gauthiot, R.; P. Pelliot & E. Benveniste. (1926 & 1928). Le Sûtra des Causes et des Effets 
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• Henning, W. B. (1937). Ein Manichäisches Bet-und Beichtbuch. Berlin: Verlag der 

Akademie der Wissenschaften. 

• --------------. (1958). “Mitteliranisch”. Handbuch der Orientalistik. ed. By B. Spuler. Abt. 
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